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 چکيده

ديد همواره مشکلاتی برای مترجم پ ،های شرطی به دليل منطبق نبودن ساختار نحوی دو زبان فارسی و عربی ترجمه جمله

ادوات شرط فارسی و عربی است؛ بدين معنی که بيشتر  نداشتن يکی از جوانب اين دشواری ناشی از انطباق. آورد می

در حالی که در زبان عربی بيش از يک واژه معادل حرف  ،شود بيان می« اگر»های شرطی در زبان فارسی با حرف شرط  جمله

های شرطی در متون دينی و ادبی و به منظور ايجاد تعادل ميان  نايی جملهبا توجه به اهميت مع .گيرد قرار می« اگر»شرط 

پژوهش حاضر بر آن است با بررسی و تحليل ساختار نحوی  ،ساختار نحوی دو زبان فارسی و عربی در فرايند ترجمه

های شرطی  لهالگوهايی برای برگرداندن جم ،های شرطی زبان فارسی و عربی و تأمل در کيفيت قواعد نحوی آن جمله

 .کندبه زبان عربی به عنوان زبان مقصد ارائه  ،ترين ادات شرط به عنوان اصلی« اگر»فارسی با حرف شرط 

 ترجمه ،زبان عربی زبان فارسی، ،اگر ،جمله شرطی: ها واژه کليد

 

 مقدمه

قصد ساختارهای رايج و فصيح زبان م توجهی به ختارهای نحوی زبان مبدأ و نيز کميابی سا توجهی مترجم در معادل ناآشنايی يا کم

ترجمه به زبان  قابل« تشابه ساختاری»که بخشی از ساختارهای نحوی زبان مبدأ بر اساس اصل با اين. از مشکلات ترجمه است

ر بنابراين عامل اساسی ابلاغ پيام د. نيست «تعادل ترجمه»بايد پذيرفت که اصل بنيادين در فرايند ترجمه چيزی جز  ،مقصد است

ها را تا حد زيادی به  تواند ترجمه توجه به اين نکته می. ايجاد تعادل بين ساختارهای گوناگون متن مبدأ و مقصد است، ترجمه

 (. 071 ،03: 0831 ،قليزاده)تر شدن رهنمون باشد  سوی علمی

اندن ساختارهای زبانی زبان مبدأ به بر اين اساس مقابله ساختارهای نحوی ميان دو زبان و ارائه راهکارهای مناسب برای برگرد   

کاربرد ساختار يکی از اين ساختارهای نحوی پر. دشناسی تطبيقی و مبحث ترجمه دار زبان مقصد اهميت بسزايی در زبان
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و عناصر ساختاری آن در دو زبان فارسی و عربی همواره  جمه آن به دليل منطبق نبودن اجزاهای شرطی است که تر جمله

 . آورد رای مترجم پديد میمشکلاتی را ب

های شرطی در زبان  ادوات شرط فارسی و عربی است؛ بدين معنی که بيشتر جمله نداشتن انطباقيکی از جوانب اين دشواری،    

به  ،گيرد قرار می« اگر»در حالی که در زبان عربی بيش از يک واژه معادل حرف شرط  ،شود بيان می« اگر»فارسی با حرف شرط 

 ،يکسان است« شدی موفق می ،خواندی اگر درس می»و « شوی موفق می ،اگر درس بخوانی»در دو عبارت « اگر»ال حرف عنوان مث

 .است« لو»و در عبارت دوم معادل « إن»در عبارت اول معادل « اگر»در صورتی که در زبان عربی 

بان فارسی و عربی و تأمل در کيفيت قواعد نحوی های شرطی ز بر آن شديم تا با مداقه در ساختار نحوی جمله ،بر اين اساس   

به زبان عربی به عنوان زبان  ،روند به کار می« اگر»هايی برای برگرداندن ساختارهای شرطی که در زبان فارسی با حرف  راه ،آن

 .تا در فرايند ترجمه تعادل ساختاری کاملی برقرار گردد کنيممقصد ارائه 

های دستور زبان و برخی از  که در زبان فارسی بيشتر کتاب کردشينه پژوهش بايد به اين نکته اشاره ولی قبل از آن در زمينه پي   

مبانی توان به کتاب  ترين آن می از مهم. پرداخته است« اگر»ويژه حرف  به ،معاجم به بررسی اسلوب شرط و حروف مخصوص آن

همچنين مقالاتی چون . کرداز بهمن محتشمی اشاره  ن فارسیدستور کامل زبای و تأليف احمد شفايعلمی دستور زبان فارسی 

اما  ،از مصطفی مقربی در اين زمينه نگاشته شده است اگر در گلستاناز تقی وحيديان کاميار و  های شرطی در زبان فارسی جمله

و نحوه ترجمه  ،فارسی های شرطی زبان رخداد در جمله يافتن يا نيافتن در حد اطلاع نگارندگان در خصوص زمان فعل و تحقق

 . آن در زبان عربی جز در مواردی محدود در کتب فن ترجمه، تحقيق مستقل و جامعی صورت نپذيرفته است

 

 های شرطی    و جمله« اگر»ـ  1

يا پيوند وابستگی نقشی در پيوستن  اين حرف به عنوان حرف ربط پيروی. ترين حرف ربط شرط است ترين و مهم اصلی« اگر»

( وابسته)واره پيرو  ر سر جملهای مرکب ب و در حقيقت در جمله ،پيوندد واره را به هم می ها ندارد و فقط دو جمله و گروهکلمات 

 .0سازد می( اصلی)واره پايه  آيد و آن را در حکم قيد برای جمله میدر

برای رساندن مفهوم شرط  ز آن رو که غالباًا ،اند را کلمه يا حرف شرط خوانده« اگر»پژوهان زبان فارسی نويسان و دستور فرهنگ   

چنانکه در جمله  ،واره پيرو است ملازمه و وابستگی تحقق فعل پايه به تحقق فعل در جمله ،از نظر دستور زبان. رود به کار می

 (. 11 ـ 81: 0875 ،مقربی)کار کردن شرط و لازمه موفق شدن دانسته شده است  ،«شوی موفق می ،اگر کار کنی»مرکب شرطی 

پيرو شرطی ( واره جمله)جمله شرط يا جمله  ،شود آغاز می( «اگر»های مخفف  صورت)« ار»يا « گر»يا « اگر»ای را که با  جمله   

يا به )جواب شرط  ،وابسته بدان و در حکم قيد شرط برای آن است جزای شرط ،ای را که جمله شرطی مذکور اند و جمله ناميده

البته در پژوهش حاضر به جای جمله شرط و جواب شرط که . اند پايه شرطی ناميده( واره جمله)جمله  يا( اختصار جواب يا جزا

 .     واره پيرو و پايه شرطی بهره گرفته شده است برگرفته از دستور زبان عربی است از اصطلاحاتی چون جمله يا جمله

لازار بر اين عقيده است که شرط برای بيان امر . اند ل شدهايدو يا سه هدف ق ،پژوهان زبان فارسی برای شرطبرخی از دستور   

اما برخی چون لمبتون و الول ساتن غرض  ،خانلری نيز بر همين عقيده است. است( فرض ساده)محال يا احتمال يا شرط محض 

ناپذير  پذير و تحقق تحققطی فارسی را به های شر ی جملهاحمد شفاي. دانند را فقط بيان مفاهيم محتمل يا غيرمحتمل میاز شرط 

دهد  امر محتمل و شرط ساده مورد بررسی قرار می ،و وحيديان کاميار شرط را در سه قسم؛ محال يا فرضی ،کند تقسيم می

 (.  15ـ  11: 0811 ،وحيديان کاميار)

جمله شرطی »: اين عناوين با ،های شرطی را در سه دسته قرار داده است جملهدستور کامل زبان فارسی محتشمی نيز در کتاب     

نيافته يا انجام يافتن آن  جمله شرطی قطعا انجام»و « لی استانجام جمله شرطی نامعلوم و احتما» ،«شود يافته انديشيده می که انجام
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امر ) ناپذير و تحقق( حتملامر م)پذير  تحقق ،الوقوع در اين نوشتار از اصطلاحات محقق اما(. 885ـ  880: 0871)« ممکن استغير

 .  های شرطی بهره گرفته شده است برای تقسيم جمله( محال

واره  در جملهيعنی عمل مندرج  نيافتن شرط بايد متوجه خود شرط، پذيری يا تحقق ذکر است که برای دريافت تحقق شايان   

. گيرد در معنای متن قرار می واره پيرو شرطی تحت تأثير عوامل مؤثر عمل مندرج در جمله(. 510: 0818 ،یشفاي)پيرو شرطی بود 

تقسيم  قابل( تکلّم، مخاطب، زمان و مکانشامل م)متنی  ، و عوامل برون(شامل واژه، نحو، سياق)متنی  اين عوامل به عوامل درون

در  حتی ،شود ل میو قايواره پير هايی را برای انتخاب جمله محدوديت ،واره پايه و نيز فعل آن البته ماهيت معنايی جمله. است

 (. 011: 0811 ،رحيميان و سنچولی)گذارد  واره پيرو اثر می رخداد جمله يافتن يا نيافتنتحقق 

 الوقوع  ـ شرط محقق 1ـ  1

واره پيرو از نظر گوينده يا نويسنده عملی  شود که عمل مندرج در جمله های شرطی گفته می الوقوع به جمله جمله شرطی محقق

واره پيرو درباره امری واقعی است که در تحقق آن هيچ گونه  ام خواهد شد؛ به عبارت ديگر جملهاست که انجام شده يا حتما انج

بنابراين آن را در دو قسم،  ،رود های گذشته و حال يا آينده به کار می الوقوع برای زمان های محقق شرطی. رديدی وجود نداردت

 : کنيم يکی گذشته و ديگری حال يا آينده بررسی می

 ـ زمان گذشته 1ـ  1ـ  1

در گذشته . تواند شرطی وجود داشته باشد اصولا در گذشته نمی ،به عمل گذشته چيزی جز تصور و تخيل نيست« شرط»اطلاق 

شد  توانيم تصور کنيم که اگر آن عمل انجام می و ما در حال حاضر فقط در عالم خيال و فرض می ،عمل انجام شده يا نشده است

شرط  ،که شرطی که بر تحقق امری در زمان حال يا آينده دلالت داردحال آن. نتايجی بر آن مترتب بود يا  جهچه نتي ،(شد يا نمی)

 (. 518ـ  510: 0818 ،شفايی)حقيقی است 

اين امر برای دلالت بر عملی  ،ماضی استمراری است واره پايه و پيرو معمولاً فعل جمله ،شده تصور شود اگر جمله شرطی انجام   

آن روزها اگر دوستان مرا دعوت »: مانند ،ط است که امکان انجام آن در گذشته به طور عادت و با استمرار وجود داشته استمشرو

ها معنی نزديک به  در اين جمله« اگر». «کرديم گردش می ،شد آن روزها اگر هوا خوب می»و  ،«رفتم به خانه آنها می ،کردند می

و جمله مرکب وابسته با  ،کرد« اگر»ها را جايگزين  توان اين کلمه که می دهد به طوری می« ههرگا»و « که هنگامی» ،«که وقتی»

به خانه آنها  ،کردند دوستان مرا دعوت می( هرگاه/ که هنگامی/ که وقتی)آن روزها »: به دست آوردواره پيرو زمانی را  جمله

 (. 880: 0871 ،محتشمی)« کرديم گردش می ،شد ب میهوا خو( هر گاه/ که میهنگا/ که وقتی)آن روزها »و  ،«رفتم می

ط با زمان رابطه نزديک زيرا شر ،آيد له زمان آن شرط نيز به ميان میشود غالبا مسئ وقتی شرطی مطرح می شايان ذکر است که   

به حساب ( جزارابطه شرط و )مناسبات شرطی  ،وقوعال های محقق ويژه در شرطی البته گاهی به(. 511: 0818شفايی، )دارد 

 .  های فوق آورده شد گردد همانند آنچه در نمونه مناسبات زمانی تضعيف می

 ،(511: 0818 ،نقل از شفائی ،صادق هدايت)« کرد های خود را از برمی در يک کافه درس ،اگر هوا بد بود»همچنين در عبارت    

مناسبات زمانی در اين عبارت . در زمان گذشته دلالت دارد وقوعال فعل پايه و پيرو هر دو ماضی استمراری است و بر شرط محقق

ماضی استمراری و  معمولاً« داشتن»و « بودن»است که در مورد فعل  اين نکته لازم ذکر. شود بارز احساس می نيز به طور نسبتاً

 ،محتشمی ،13/ 0: 0871 ،انوری ـ گيوی)رود  به کار می( ساده)رود و به جای آن همان ماضی مطلق  ماضی بعيد به کار نمی

0871 :887 .) 

رود و فقط از روی بافت يا  ناپذير و محال نيز به کار می  های شرطی تحقق ب برای بيان جملهبايد توجه داشت که همين ترکي   

اهميت  به پند پدرش ،اگر عاقل بود»در عبارت  مثلاً ،توان به تفاوت اين دو نوع جمله پی برد لحن سخن و قرائن و سوابق می

 .   شرط دلالت دارد نيافتن ولی عبارت بر تحقق ،فعل پايه و پيرو هر دو ماضی استمراری است ،«داد می
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 : وقوع در زمان گذشته را به گونه زير بيان کردال های محقق توان شرطی با توجه به آنچه ذکر شد می   

 

 مثال فعل پايه مثال فعل پيرو

 «کرديم گردش می ماضی استمراری ،شد ا خوب میآن روزها اگر هو» ماضی استمراری

   

 :شود برابريابی می« إذا»و « کلمّا»های شرطی با دو حرف  در اين نوع از جمله« اگر» 

به  ،در اين نوع شرط دربردارنده مفهوم ظرفيت است و بر تکرار رخداد در زمان گذشته دلالت دارد« اگر»حرف شرط : «کلمّا»ـ  0

؛ (87: 8آل عمران ) رِزقْاً عِندَهَا وجََدَ مِحْرَابَال زکََرِيَا علََيْهَا دَخلََ کُلَمَا: مانند ،شود بيان می« کلّما»ن عربی با همين دليل در زبا

دهد که  ترجمه آيه شريف به وضوح نشان می(. يافت نزد او غذايی می ،شد که در محراب بر او وارد می[ هر گاه]/ زکريا هر بار )

شود ولی  ـ که بيانگر ظرفيت است ـ برابريابی می« هر گاه»ـ که نشانگر تکرار است ـ يا « هر بار»ر زبان فارسی با دو واژه د« کلمّا»

خواهد « کلمّا»همزمان دو مفهوم ظرفيت و تکرار رخداد را دربرداشته باشد در عربی معادل « اگر»در زبان فارسی اگر حرف شرط 

طقس ال کلمّا کان»: در زبان عربی چنين است« کرد های خود را از برمی در يک کافه درس ،هوا بد بوداگر »جمله  ،بر اين اساس. بود

 .      «قام بحفظ دروسه فی مقهیً ،سيئا

اين . متضمن معنی شرط است شود ظرف زمان مستقبل است که غالباً که در قسمت بعدی به طور مفصل بررسی می« إذا»: «إذا»ـ  0

 إِذاَ: مانند ،دهد آن در زمان گذشته می ولی در مواردی خبر از تحقق و استمرار ،داد در زمان آينده دلالت داردحرف بر تحقق روي

کنان و  سجده ،شد رحمان بر ايشان خوانده می[ خدای]هر گاه آيات )؛ (53: 01مريم ) سُجَدًا رحَْمَن خَروُاال آياَتُ علََيهِْمْ تُتلَْی

 (. دندافتا گريان به خاک می

در زبان فارسی معادل ماضی  ،مقدم شود« إذا»باشد و فعل ناقص بر ( فعل مضارع+ « کان»)همچنين اگر جواب شرط ترکيبی از    

د که وقتی به ايشان آنان بودن)؛ (85: 87صافات ) يسَْتَکبِْرُونَ لَهُال إِلاَ إِلَهَ لا لهَُمْ قِيلَ إِذَا کَانوُا إِنهَُمْ: مانند ،گيرد استمراری قرار می

بر ( فعل مضارع+ « کان»)البته ممکن است ترکيب  ،(فولادوند( )ورزيدند تکبر می ،«خدايی جز خدای يگانه نيست»: شد گفته می

پيرمردان وقتی سخنان جوانان را »؛ «شباب بذلکال شيوخ يبتسمون فی حنان ورضا إذا سمعوا أحاديثال کان»: مانند ،مقدم شود« إذا»

 (. 051 ،0873 ،نقل از زرکوب ،طه حسين)« زدند شنيدند با مهربانی و رضايت لبخند می مورد می در اين

را اين گونه « کرد های خود را از برمی در يک کافه درس ،در آن روزها اگر هوا بد بود»: توان در زبان عربی عبارت بنابراين می   

 .        «دروس فی مقهیًال طقس يقوم بحفظال کان إذا ساء»يا « دروس فی مقهیًال بحفظقام  ،طقس سيئاال يام إذا کانالأ فی تلک»: بيان کرد

 ـ زمان حال يا آينده    2ـ  1ـ  1

. زمان فعل پايه و پيرو مربوط به حال يا آينده است ،در جمله شرطی که بر تحقق حتمی رخداد در زمان حال يا آينده دلالت دارد

يه زمانی مناسب پيرو  واره پا و فعل جمله ،مضارع التزامی يا مضارع اخباری ،پيرو ماضی مطلقواره  فعل جمله ،در اين صورت

 : مانند ،است( امر و يا مضارع التزامی ،مستقبل ،مضارع اخباری)

 

 مثال فعل پايه مثال فعل پيرو

 .«دندان خود را مسواک کن امر ،اگر از خواب برخاستی» ماضی مطلق

 . «شوند ها شکفته می گل مضارع اخباری ،بهار از راه رسداگر » مضارع التزامی

 چرا رنج و محنت همی بهر ماست؟ مضارع اخباری اگر هفت کشور به شاهی تو راست مضارع اخباری

 (518: 0818 ،ینقل از شفاي ،فردوسی)
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بدون شک تحقق خواهد « ن از خواببلند شد»و « آمدن بهار»واره پيرو شرطی مانند  های فوق حقيقت مندرج در جمله در نمونه   

شرط بستگی به مخاطب  يافتن يا نيافتنالبته گاهی دريافت تحقق . يا همچون نمونه اخير در زمان خطاب موجود بوده است ،يافت

 : مانند ،و حال وی هنگام القای کلام دارد

ــه ســوز       ــون گــدايان ب ــه شــب چ ــا کــن ب  دع

                                                              

ــی   ــر مـــ ــه روز    اگـــ ــاهی بـــ ــی پادشـــ  کنـــ

 (10: 0811 ،سعدی)                                     

 . الوقوع است اه باشد که در اين صورت شرط محققدر اين بيت ممکن است مخاطب واقعا پادش   

دارد و در زبان عربی با دو حرف « هر گاه»و « که نگامیه» ،«که وقتی»های شرطی نيز معنی نزديک به  در اين نوع از جمله« اگر»   

 .شود برابريابی می« إن»و « إذا»شرط 

برخلاف « إذا»در اين است که « إن»با « إذا»تفاوت حرف . متضمن معنی شرط است ظرف زمان مستقبل است که غالباً« إذا»ـ  0

 :به شرح زير است« إذا»تلف فعل شرط و جواب آن بعد از اشکال مخ. بر تحقق وقوع رخداد در زمان آينده دلالت دارد ،«إن»

  

 مثال فعل جواب شرط مثال       فعل شرط  

[ اين کتاب]هر گاه )؛ (017: 07اسراء ) سجَُدًا لِلأَذقَْانِ يَخِرُونَ مضارع عَليَْهِمْ يتُلَْی إِذَا مضارع

 (. کنان به روی درافتند سجده ،بر آنان خوانده شود

 ناَسَال أَذقَنَْا وَإِذَا ماضی 

 رَحْمةًَ

 ،و هر گاه مردم را رحمتی بچشانيم)؛ (81: 81روم ) بِهَا فَرِحُوا ماضی

 (.گردند بدان شاد می

 ،و هر گاه آنان را ببينی)؛ (1: 18المنافقون ) أَجْسَامهُُمْ تُعْجبُِکَ مضارع رَأيَتَْهمُْ وَإِذَا ماضی 

 (.دارد میواان تو را به تعجب هايش هيکل

 عَليَْهِمْ تتُلَْی وَإِذَا مضارع 

 آياَتنَُا

و هر گاه آيات ما بر آنان )؛ (80: 3انفال ) سمَِعنَْا قَدْ قَالُواْ ماضی

 (خوبی شنيديم به: گويند می ،خوانده شود

   

نعم و )فعل جامد  ،(«لن»يا « ما»)ماضی منفی به  ،(دعا ،نهی ،امر)فعل طلبی  ،تواند جمله اسميه جز موارد مذکور جواب شرط می 

 .بر جواب شرط وارد شود« فاء»باشد که در اين صورت بايد حرف ( «سوف»يا « سين» ،«قد»)و فعل مقرون به  ،(بئس

در فارسی با مضارع  ،و اگر مضارع باشد ،در زبان فارسی از نظر ساختاری معادل ماضی مطلق است ،اگر فعل شرط ماضی باشد   

البته فعل ماضی مطلق و مضارع التزامی و گاهی مضارع اخباری به جای يکديگر به . شود مضارع اخباری برابريابی میالتزامی يا 

 .تواند در جمله شرطی عربی معادل فعل ماضی و مضارع قرار گيرد روند؛ بدين معنی که هر يک از اين افعال می کار می

واره پيرو شرطی بر تحقق حتمی رخداد در زمان  ـ جمله 0: شود برابريابی می« إذا»با رعايت دو شرط با « اگر»شايان ذکر است    

هم در زبان « إذا»البته . های آن باشد و معادل« هر گاه» ،«که هنگامی» ،«که وقتی»به معنی « اگر»ـ  0. حال يا آينده دلالت داشته باشد

« هر گاه»را معادل « إذا» ،ولی بهتر است در ترجمه ،واقع شود( نهای آ و معادل)« هر گاه»و « اگر»تواند معادل دو حرف  فارسی می

بدين  .واره پيرو شرطی بر تحقق حتمی رخداد دلالت نخواهد داشت در مواردی جمله« اگر»زيرا با کاربرد حرف  ،«اگر»دانست نه 

ه رعايت اين نکته فقط در ترجمه البت. شود منتقل نمی( فارسی)به زبان مقصد « إذا»بخشی از دلالت معنايی حرف شرط  ،ترتيب

شود و در بسياری از  بر تحقق رخداد محصور نمی« إذا»ولی در متون قديم و معاصر زبان عربی دلالت  ،شود قرآن کريم توصيه می

 .برشمرد« اگر»موارد بايد آن را معادل 

ل به دلاي« إن»گاهی  ،آمده استمعانی ال مختصر چه دراساس آن ولی بر ،بر احتمال وقوع رخداد در زمان آينده دلالت دارد« إن»ـ  0

آگاه به به تحقق شرط را به منزله شخص نا ل بلاغی آن است که مخاطبِ آگاهاز تحقق شرط است؛ يکی از اين دلايبلاغی حاکی 
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( آزارش نده ،تاگر او پدر توس)؛ «إن کان أباک فلا تؤذه»: دهد مانند مخاطب قرار دادن کسی که پدرش را آزار می ،حساب آوريم

شرط دلالت دارد و نبايد آن را به احتمال و فرض وقوع  يافتن و نيافتنبر تحقق « إن»رسد  البته به نظر می(. 10: 0838 ،تفتازانی)

حاکی از احتمال و فرض تحقق شرط است ولی بيانگر  غالباً« إن»بلکه بايد گفته شود حرف شرط  ،شرط در آينده محدود کرد

إن کنت ملکا »: شود مصراع اول بيت فوق در زبان عربی اين گونه ترجمه می ،چه ذکر شدبا توجه به آن. تواند باشد يز میتحقق آن ن

 . «سبعةال‌قاليمالأ علی

 پذير  ـ شرط تحقق 2ـ  1

يافتن و  يعنی احتمال تحقق ،پذير است واره پيرو از نظر گوينده يا نويسنده عملی تحقق پذير عمل مندرج در جمله در شرط تحقق

بنابراين آن را در دو قسمت بررسی  ،رود های گذشته و حال يا آينده به کار می پذير برای زمان شرط تحقق. آن وجود دارد نيافتن

 :کنيم می

 ـ زمان گذشته 1ـ  2ـ  1

و فعل  ،ضی نقلیفعل پيرو آن ماضی التزامی يا ما ،پذير اگر بر احتمال و فرض وقوع فعل در زمان گذشته دلالت کند شرط تحقق

 : مانند ،رود به صيغه ماضی نقلی به کار می پايه آن معمولاً

 

 مثال فعل پايه مثال فعل پيرو

 .«ای خيلی بد کرده ماضی نقلی ،ای اگر آن کار را تو کرده» ماضی نقلی

 . «ای برج ايفل را ديده ماضی نقلی ،اگر به پاريس رفته باشی» ماضی التزامی

    

که وجه التزامی به دليل آن ،بدون شک گوينده يا نويسنده از انجام شدن يا نشدن جمله پيرو شرطی آگاهی ندارد ،در مثال دوم

 (.058: 0831 ،لازار)هميشه دارای ارزش احتمال است  ،(ماضی التزامی و مضارع التزامی)

واره پايه به ماضی  ل ماضی نقلی در جملهدر اين صورت فع ،رود به کار می« شايد»و « بايد»های پايه کلمه  گاهی در جمله   

بايد برج ايفل را  ،اگر به پاريس رفته باشی»و  ،«بايد برج ايفل را ديده باشی ،ای اگر به پاريس رفته»: مانند ،شود التزامی تبديل می

تشکيل « ...باشد  ،باشی ،باشم: فعل مضارع و معين+ صفت مفعولی »واره پايه زمان مرکبی که از  بنابراين در جمله. «ديده باشی

 . است...( است  ،ای ،ام+ صفت مفعولی )معادل ماضی نقلی  ،شده

و « کاش»و کلماتی از قبيل . شود ها عوض می، معنی آندرباره تمام افعال بايد گفته شود که اگر قيدی مخصوص بگيرند اصولاً   

های وجه  که اين کلمات از نشانه؛ چرا(017: 0875 ،شريعت)شود که افعال معنی التزامی پيدا کنند  باعث می« بايد»و « شايد»

 (.015 ،دستور مختصر امروز ،فرشيدورد)التزامی است 

ماضی  ،جا که ساخت ظاهری فعل پايه از آن ،واره پايه از نظر معنی معادل ماضی نقلی است چه فعل جملههای فوق، گر در مثال   

تفاوت ظريفی  ،رد و از اين نظر با فعل ماضی نقلی که بيانگر مفهوم قطعيت استبر يک مفهوم احتمال دلالت دا ،التزامی است

 .      دارد

اين حرف در زبان عربی نشانگر احتمال وقوع رخداد در زمان . شود برابريابی می« إن»های شرطی با  در اين جمله« اگر»حرف    

و جواب شرط فعل ماضی  ،(فعل ماضی+ « کان»)ترکيبی از  ،«إن»های شرطی فعل شرط بعد از  در اين قسم از جمله. آينده است

 (.001: 5مائده ) عَلمِْتَهُ قلُْتهُُ فَقَدْ کُنتُ إِن: مانند ،است« قد»مسبوق به 

ولی فعل  ،شود از فعل ماضی حذف می« قد»البته گاهی . در زبان فارسی معادل ماضی نقلی است( فعل ماضی+ « قد»)ترکيب    

 (.07: 00يوسف ) دُبُرٍ فَکَذبَتَْ مِن قُدَ قمَِيصُهُ کَانَ وَإِنْ: مانند ،ی ماضی نقلی استباز هم در معن
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بر (. 17/ 1: م0117 ،سامرائی)رساند  ولی معنی آينده را می ،چند در لفظ ماضی باشدهر« إن»ر نحويان فعل شرط بعد از از نظ   

ولی بديهی است که کاربرد لفظ  ،توجيه و تفسير کنند ،گذشته دلالت دارداند تا ترکيب فوق را که بر زمان  کوشيده ،اين اساس

حاکی از احتمال وقوع رخداد در زمان گذشته است؛ بدين معنی که حرف  ،به همراه فعل ماضی در قسمت اول آيات فوق« کان»

است که بعد از صعود به ( ع)زيرا آيه اول سخن حضرت عيسی  ؛وارد شده است ،بر فعلی که لفظ و معنی آن ماضی است« إن»

سازد و در هر دو صورت شرط و جزا به زمان  آسمان فرموده است يا حکايت کلامی است که روز قيامت بر زبان جاری می

بنابر آنچه گفته شد دو آيه فوق در . است( ع)آيه دوم نيز در مورد داستان حضرت يوسف (. 55ـ  51/ 1: همان)گذشته تعلق دارد 

 :شود های زير ترجمه می ه گونهزبان فارسی ب

 .   ای آن را دانسته قطعاً ،الف ـ اگر آن را گفته باشم

 .  ای قطعا آن را دانسته ،ام ب ـ اگر آن را گفته

 .     آن زن دروغ گفته است ،ج ـ اگر پيراهن يوسف از پشت پاره شده باشد

 .              تآن زن دروغ گفته اس ،د ـ اگر پيراهن يوسف از پشت پاره شده است

 ـ زمان حال يا آينده 2ـ  2ـ  1

 :گيرد در دو قسمت مورد بحث و بررسی قرار می ،شرطی حاکی از ابهام در تحقق رخداد در زمان حال يا آينده باشد  اگر جمله

 واره پيرو و پايه مربوط به حال يا آينده              جمله( الف

چون وقوع آن مشروط  ،مربوط به زمان آينده است طبيعتاً ،مترتب بر آن است ه نيز که معمولاًاگر پيرو در زمان آينده واقع شود پاي

فعل پايه نيز بسته به . خواهد بود مضارع التزامی يا مضارع اخباری ،فعل پيرو ماضی مطلق ،در اين صورت. واره پيرو است به جمله

 :  مانند ،نقلی يا ماضی مطلق استماضی  ،امر ،مستقبل ،مضارع التزامی ،مضارع اخباری ،معنی

 

 مثال فعل پايه مثال فعل پيرو

 .«کنيم از تخت جمشيد ديدن می مضارع اخباری اگر به شيراز رفتيم،» 

 زوال به مالی و ملکی رسی بی مضارع التزامی اگر شکر کردی برين ملک و مال 

 (110 ،0875 ،نقل از ابوالقاسمی, سعدی)

 .«از تخت جمشيد ديدن خواهيم کرد مستقبل ز رفتيم،اگر به شيرا» ماضی مطلق

 .«آرامگاه خيام را زيارت کن امر اگر به نيشابور رفتی،» 

 .«ديگر قافيه را باخته است ماضی نقلی اگر در اين درگيری کوتاه آمد،» 

 .«مژدگانی را گرفتی ماضی مطلق اگر زود پيغام را رساندی،» 

نقل از  ،هدايت)« افتد بين زندگان مرگ و مير می مضارع اخباری گيرد،ای کفن به دندان ب اگر مرده» 

 (.58: 0811 ،وحيديان کاميار

 به لطف اگر بخرامد  

 به قهر اگر بستيزد

 هزار دل ببرد مضارع التزامی

 (518: 0878 ،سعدی)هزار تن بکشد 

 .«آثار باستانی را خواهی ديد مستقبل اگر به موزه بروی،» مضارع التزامی

: 0871 ،نقل از خانلری ،سعدی)« دهنی شيرين کن امر گرت از دست برآيد،» 

011.) 

نقل از  ،آل احمد)« در يک اداره بسته شده است ماضی نقلی اگر در هر مدرسه بسته بشود،       » 

 (.58: 0811 ،وحيديان کاميار
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 .«من هم بيايم مضارع التزامی آيی، اگر می» 

 

 مضارع اخباری

 کند نه با من که با نفس خود می مضارع اخباری کند گر اين مرد بد میبگفتا 

 (013: 0817 ،نقل از خطيب رهبر ،سعدی)

 .«شک قبول خواهد شد بی مستقبل خوانَد،   اگر خوب درس می» 

 (057: 0870 ،حافظ)طاعت استاد ببر  امر طلبی مزد اگر می 

 

بين اين دو فعل مرز واضحی نيست و . های پيرو شرطی بر زمان آينده دلالت دارد واره فعل ماضی مطلق و مضارع التزامی در جمله

با مضارع التزامی درجه ابهام و عدم اطمينان  توان گفت معمولاً می ،با وجود اين. توانند به جای يکديگر به کار روند می معمولاً

قطعی  ،رود که تحقق عمل التزامی در مواردی به کار می وجه ،رساند زيرا برخلاف وجه اخباری که عمل واقعی را می ؛بيشتر است

  (.071: 0831 ،لازار)رود  شرط و مانند آن به کار می ،ترديد ،شک ،اجبار ،امکان ،اين وجه در بيان آرزو. شود در نظر گرفته نمی

داند که فعل انجام  نويسنده میشود و گوينده يا  پذيری شرط قدری شديدتر تصور می با فعل ماضی مطلق درجه تحقق ،بنابراين   

زمان آن مبهم  ،فعل و در صورت وقوع وقوع يافتن يا نيافتنولی با مضارع التزامی  ،خواهد شد يا از چگونگی آن آگاه شده است

شباهت زيادی وجود « موفق خواهی شد ،اگر درس بخوانی»و « موفق خواهی شد ،اگر درس خواندی»: بين دو عبارت ؛ مثلاًاست

اطمينان ( واندندرس خ)گوينده يا نويسنده به وقوع فعل پيرو  ،با وجود اين در عبارت اول که فعل پيرو ماضی مطلق است ،دارد

 (.800: 0871 ،محتشمی ،518: 0818 ،یشفاي)بيشتری دارد 

فعل پيرو  ماع معمولاًيا در بيان قوانين اجت...( رياضيات  ،شيمی ،فيزيک)شايان ذکر است که در بيان قوانين طبيعی و علمی    

ضرب  8را در  5اگر عدد »و « کند آب شروع به يخ بستن می ،اگر درجه حرارت آب به صفر برسد»: مانند ،مضارع التزامی است

 (.511: 0818 ،یشفاي)« شود حاصل می 05عدد  ،کنيم

: ؛ يعنی«مژدگانی را گرفتی ،د پيغام را رساندیاگر زو»: مانند ،کاربرد فعل ماضی مطلق در پايه نيز برای تأکيد بر انجام فعل است   

اگر حرفی »: ؛ يعنی«باختی ،اگر حرفی خلاف رأی او زدی»و « (خواهی گرفت)/ گيری  مژدگانی را می ،اگر زود پيغام را رساندی»

در معنی آن رساند که  فعل ماضی در اين عبارات زمان حال يا آينده را می. «(خواهی باخت)/ بازی  می ،خلاف رأی او زدی

: 0875 ،شريعت)اتفاق خواهد افتاد  ای که حتماً يعنی آينده ؛نامند می« الوقوع مستقبل محقق»دارد و برخی آن را  قطعيت وجود

017.) 

« اگر خفتی مردی ،اگر رفتی بردی»: مانند ،واره پايه معمول بوده است در قديم کاربرد ماضی مطلق به جای مضارع در جمله   

اگر خفتی  ،(خواهی برد)/ بری  اگر رفتی می»: که در اصل چنين بوده است ،(010: 0811 ،از قريب و ديگراننقل  ،سعدی)

فعل پايه در صيغه ماضی مطلق به کار رفته و جانشين زمان حال يا  ،و برای نشان دادن تأکيد و قطعيت ،«(خواهی مرد)/ ميری  می

 . آينده شده است

 :رود های زير نيز به کار می ه و پيرو با شرايطی خاص به صورتپذير فعل پاي در شرطی تحقق   

واره پيرو قيد زمان آينده  و آن در صورتی است که در جمله ،دهد واره پيرو معنی آينده می الف ـ گاهی فعل ماضی التزامی در جمله

 (. 881ـ  888: 0871 ،محتشمی) لت کندن موجود در آن بر زمان آينده دلاجمله با تکيه بر بافت کلام و قرايبه کار رود و يا 

فعل  ،يعنی تا قبل از شروع فعل پايه در زمان آينده ؛رود اين روش برای تأکيد بر کامل شدن عملی پيش از زمان معين به کار می   

تا »قيد زمان  ،در اين عبارت. «به گردش خواهيم رفت ،کارم تمام شده باشد( تا فردا)اگر »: مانند ،پيرو کامل و تمام شده است

عبارت فوق به اين  ،بنابراين. کند شود يا در کلام مقدر است ـ زمان واقعی فعل پيرو را تعيين می ـ که در جمله ظاهر می« فردا

 .«به گردش خواهيم رفت ،کارم تمام شود( تا فردا)اگر »: معنی است
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رود به  فعل ماضی بعيد به کار می ،تاريخ معين ب ـ گاهی در جمله شرطی برای تأکيد بر کامل شدن کار در آينده پيش از

ضی بعيد در فعل ما. واره پيرو قيد زمان آينده به کار رفته باشد مستقبل يا امر باشد و در جمله ،که فعل پايه مضارع اخباری شرطی

و « جشن خواهيم گرفت ،اگر تا فردا کار تمام شده بود»: مانند ،توجهی با ماضی التزامی نخواهد داشت اين حالت اختلاف قابل

 (. 881: 0871 ،محتشمی)« تحويل بگير ،ها را آورده بود اگر فردا کتاب»و « دهم به تو جايزه می ،اگر تا فردا کار را تمام کرده بودی»

که فعل پيرو به طور  به شرطی ،کند ماضی استمراری نيز مانند ماضی مطلق بر زمان آينده دلالت می ،های شرطی ج ـ در جمله

اگر الآن »: ؛ يعنی«خوانديم کتاب می ،نشستی اگر الآن می»: مانند ،مستمر در حال انجام باشد و قيد زمان مناسبی نيز در کلام باشد

)/ شوم  خوشحال می ،اگر فردا بيايی»: ؛ يعنی«شدم خوشحال می ،آمدی اگر فردا می»و « (خواهيم خواند)/ خوانيم  کتاب می ،بنشينی

 .«(خواهم شد

اگر فردا اين موقع نامه را »: مانند ،دهد معنی آينده کامل را می ،گر ماضی نقلی با قيدی مربوط به زمان آينده به کار رودد ـ ا

 (.     058: 0875 ،شريعت)« ای به من خبر بده نوشته

مانم تا او را  من می ،هد آمداگر او خوا»و « شما تشريف نياوريد ،اگر ايشان خواهند آمد»: مانند ،هـ ـ گاهی فعل پيرو مستقبل است

فعل مستقبل به معنی مضارع اخباری است و در  ،در اين عبارات. «کنيم ما مخالفت می ،اگر حرف شما را خواهد پذيرفت»و « ببينم

 :و نيز مانند بيت ذيل حتمال يا فرض وقوع فعل وجود داردواره پيرو ا جمله

ــاد     ــواهی نهـ ــن خـ ــم مـ ــر چشـ ــدم بـ ــر قـ  گـ

 

ــی    ــر ره مــ ــده بــ ــی   ديــ ــا مــ ــم تــ  روی نهــ

 (113: 0875 ،نقل از ابوالقاسمی ،سعدی)            

( بنهی)يا مضارع التزامی ( نهادی)ماضی مطلق  ،(نهی می)توان با مضارع اخباری  را می( خواهی نهاد)فعل پيرو  ،در اين بيت   

 . جايگزين کرد

اشکال . شود بيان می« إن»با حرف شرط  ،ه دلالت دارددر زبان عربی شرطی که بر احتمال تحقق رخداد در زمان حال يا آيند

 :به شرح ذيل است« إن»مختلف فعل شرط و جواب آن بعد از حرف 

 

 مثال فعل جواب شرط مثال فعل شرط

 (.گرديم میما نيز باز ،گرديد میاگر باز)؛ (01: 3انفال ) نَعُدْ مضارع تَعُودُواْ وإَِن مضارع

 (.گرديم میما نيز باز ،گشتيداگر باز)؛ (3: 07اسراء ) عُدنَْا یماض عُدتمُْ وإَِنْ ماضی

 (.کنيم با احترام با تو رفتار می ،اگر ما را گرامی داشتی)؛ «نُکْرِمکَ مضارع إنْ أَکرَْمتْنََا» ماضی

    

           .است ولی اين مورد بسيار کم کاربرد و محل اختلاف نحويان ،و گاهی فعل شرط مضارع و جواب شرط ماضی است

های شرطی در زبان عربی موردی است که فعل شرط و جواب شرط از يک جنس باشند؛ يعنی هر دو  ترين گونه جمله قوی   

و . ر محل جزم استمجزوم و فعل ماضی د« إن»فعل مضارع بعد از حرف (. 030: م0111 ،کريری)مضارع يا ماضی باشند 

فعل  ،(«لن»يا « ما»)ماضی منفی به  ،(دعا ،نهی ،امر)فعل طلبی  ،تواند جمله اسميه می تر بيان شد جواب شرطهمانگونه که پيش

 . بر جواب شرط وارد شود« فاء»باشد در اين صورت بايد حرف ( «سوف»يا « سين» ،«قد»)و فعل مقرون به ( نعم و بئس)جامد 

های سامی  ن بلکه در بسياری از زبا ،بان عربی نيستله فقط مختص زاين مسئ ،فعل ماضی در شرط بر زمان آينده دلالت دارد   

جواب شرط به کار  در ،و فعلی که حاکی از زمان حال يا آينده است ،حبشی فعل ماضی در جمله شرط ،عبری ،اکدی: مانند

(. 013: م0111 ،برجشتراسر)رود  که در زبان عربی ماضی و مضارع هر دو در جمله شرط و جواب شرط به کار میجز اين. رود می

 .های هند و اروپايی است از اين نظر با زبان عربی شباهت دارد زبان فارسی نيز که از زبان
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و اگر  ،گيرد از نظر ساختاری در زبان فارسی معادل ماضی مطلق قرار می ،(شکل دوم و سوم)اگر فعل شرط ماضی باشد 

واره پيرو فارسی  توان در جمله چه میگر. ارع اخباری استامی و گاهی مضمعادل مضارع التز ،(شکل اول و چهارم)مضارع باشد 

تواند در جمله شرطی عربی معادل فعل  و هر دو فعل می ،دو فعل ماضی مطلق و مضارع التزامی را به جای يکديگر به کار برد

« اگر اسلام آوردَ»و « م آورْداگر اسلا»به دو صورت « ...إن يسُلِمْ »و « ...إن أسلَمَ »به عنوان مثال جمله  ،ماضی و مضارع باشد

به ساخت ظاهری فعل در زبان مبدأ  ،ولی شايسته است در برابريابی تا زمانی که انتقال معنی مورد نظر امکان دارد ،شود ترجمه می

 . و مقصد نيز توجه شود

 :تواند به دو گونه زير نيز باشد می« إن»در اين نوع از جملات شرطی فعل شرط بعد از حرف    

ولی در اسلوب شرط معادل  ،اين ترکيب در زبان عربی معادل ماضی استمراری فارسی است(: فعل مضارع+ « کان»ماضی )ـ  0

اگر خداوند بخواهد شما را )؛ (81: 00هود ) يُغوِْيَکُمْ أنَ يرُِيدُ اللّهُ کَانَ إِن: مانند ،گيرد مضارع التزامی و مضارع اخباری قرار می

 ،خواهيد اگر زندگی دنيا و تجمل آن را می)؛ (03: 88احزاب ) فَتَعَالَيْنَ أمَُتِعْکُنَ وَزِينَتهََا دُّنْيَاال‌الْحَيَاةَ تُرِدْنَ کُنتُنَ إِنو ( بيراه گذارد

  (. مندتان سازم بياييد تا بهره

 تَکُونوُاْ إِن: مانند ،و اخباری است های شرطی معادل مضارع التزامی اين ترکيب نيز در جمله(: فعل مضارع+ « کان»مضارع )ـ  0

 :و نيز مانند بيت زير ،(برند آنان نيز چون شما رنج می ،بريد اگر شما رنج می)؛ (011: 1نساء ) تَأْلمَونَ کمََا يَأْلمَُونَ فَإِنهَُمْ تَأْلمَُونَ

ــاعِ تشَــــــکو تَکـُـــــنْ إنْ  هـَـــــو ال لأَوجــــ

 

 وجَـَـــــعْال هــــــذا مـِـــــن أَشــــــفيکَ فأنــــــا 

 (51: م0318 ،عنتره بن شداد)                          

 (.دهم من تو را از اين درد و رنج نجات می ،کنی اگر از درد عشق در رنج و عذاب هستی و شکوه می)

حتی در مواردی که . معادل فعل مضارع اخباری يا مستقبل است ،جواب شرط چه ماضی باشد و چه مضارع ،در زبان عربی   

زيرا در اين  ؛شود در زبان عربی با فعل ماضی يا مضارع برابريابی می ،فارسی ماضی مطلق يا ماضی نقلی باشد فعل پايه در زبان

له يک قاعده کلی البته اين مسئ. اری يا مستقبل استواره پايه به معنی مضارع اخب موارد فعل ماضی مطلق و ماضی نقلی در جمله

 ،شود برابريابی می( فعل ماضی+ قد + « يکون»)ی نقلی در جواب شرط با ترکيب ماض ،زيرا گاهی با توجه به سياق کلام ؛نيست

‌قدّ‌»: توان آن را اينگونه ترجمه کرد که می ،«ای جايزه را گرفته ،اگر درست جواب بدهی»: مانند ‌في‌إجابتك‌تكون ‌أصبتَ إن

    .«مكافأةال‌أخذت

ماضی استمراری و  ،ماضی بعيد ،ير فعل پيرو اگر ماضی التزامیپذ های تحقق در اين قسم از شرطی ،تر ذکر شدچنانکه پيش   

در اين صورت در زبان عربی معادل فعل ماضی يا مضارع همراه با قيدی مربوط  ،به معنی مضارع التزامی است ،ماضی نقلی باشد

 : های زير همانند نمونه ،به زمان آينده است

 .«(فسأکافئک)/ عمل غدا کافأتک ال إن انتهيت من»: «به تو جايزه خواهم داد ،(یتمام کن)اگر تا فردا کار را تمام کرده باشی »ـ 

مساء کافأتک ال عمل حتیال إن انتهيت من»: «به تو جايزه خواهم داد ،(تمام کنی)تا عصر کار را تمام کرده بودی ( امروز)اگر »ـ 

 . «(فسأکافئک)/ 

 .                             «عمل غدا کافأتکال إن انتهيت من»: «(دهم می)دادم  ه تو جايزه میب ،(تمام کنی)کردی  اگر تا فردا کار را تمام می»ـ 

های بسياری از متون نظم و نثر عربی است و بديهی  شايان ذکر است که افعال و تراکيب پيشنهادی در ترجمه ثمره بررسی نمونه   

های ديگری  توان معادل فعل دارد و با توجه به سياق جمله و کلام میاست که بافت سخن نقش بسزايی در تعيين زمان و صيغه 

 . برای موارد مذکور در نظر گرفت

 واره پيرو مربوط به گذشته و پايه مربوط به حال يا آينده جمله( ب
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مستقبل يا امر  ،ماضی نقلی ،و فعل پايه مضارع اخباری ،ماضی نقلی و ماضی بعيد ،ها فعل پيرو ماضی التزامی در اين جمله   

 : مانند ،است

 

 مثال فعل پايه مثال فعل پيرو

 .«ايستم من سر قولم می مضارع اخباری ،اگر راستش را گفته باشی» 

کار خود را خوب انجام داده ( ديروز)اگر » ماضی التزامی

 ،باشی

 .«جايزه خواهی گرفت مستقبل

 .«ای جايزه را گرفته ماضی نقلی ،اگر درست جواب داده باشی» 

 .«شوی موفق می مضارع اخباری ،ای اگر کار خود را خوب ياد گرفته» 

 .«به او جايزه خواهم داد مستقبل ،اگر در امتحانات موفق شده است» ماضی نقلی

 .«بده تا من هم بخوانم امر  ،ای اگر روزنامه را خوانده» 

آن را برايت  فوراً اخباری مضارع ،اگر نامه را نوشته بود» 

 .«فرستم می

آن را برايت خواهم  فوراً مستقبل ،اگر نامه را نوشته بود» ماضی بعيد

 .«فرستاد

آن را به دست من  فوراً امر ،اگر نامه را نوشته بود» 

 .«برسان

    

واره  جملهدهد که فعل ماضی التزامی در  دوم ـ نشان می  در نمونه« ديروز»قيد   سياق سخن يا کاربرد قيد زمان گذشته ـ همانند

 .بر زمان گذشته دلالت دارد ،های شرطی پيرو اين قسم از جمله

« شما برويد ،اگر مهمانان آمدند»و « شما برويد ،اند اگر مهمانان آمده»در بيان فرق بين ماضی نقلی و ماضی مطلق در دو عبارت    

در عبارت اول بيش از عبارت دوم ( آمدن)ه پيرو وار که احتمال تحقق فعل جمله کرد در حوزه معنايی بايد به اين نکته اشاره

 . رسد در عبارت اول با قطعيت بيشتری به انجام می« آمدن»ای که فعل  به گونه ،است

در اين . است که در زبان عربی بر احتمال وقوع فعل دلالت دارد« إن»های شرطی معادل حرف  در اين گونه از جمله« اگر»   

 : بر دو گونه ذيل است« إن»صورت فعل شرط بعد از حرف 

اما در اين نوع  ،اين ترکيب در زبان فارسی معادل ماضی بعيد است(: فعل ماضی+ « قد»+ « کان»)يا ( فعل ماضی+ « کان»)ـ  0

 ،فعل جواب شرط نيز بايد زمان آينده را برساند. گيرد ماضی بعيد و ماضی نقلی زبان فارسی قرار می ،شرط معادل ماضی التزامی

با توجه به آنچه ذکر شد حديث شريف در زبان فارسی (. 55: 1: م0117 ،سامرائی)« الله فاستغفری ،ممتِ بذنبال إن کنتِ»: نندما

 .«از خدا آمرزش بخواه ،ای اگر گناهی کرده»: برابر با اين عبارت است

 فَعلََيْهِ بِاللَهِ آمنَْتُمْ کنُْتُمْ إِنْ قوَْمِ يا  موُسی وَقالَو  (011: 7اعراف ) بهِا فَأْتِ بآِيَةٍ جِئتَْ کُنتَْ إِنْ: همچنين ترجمه دو آيه شريف   

اگر به خدا ايمان  ،ای قوم من: و موسی گفت»و « ای آن را عرضه کن ای آورده اگر معجزه»: چنين است ،(31: 01يونس) توَکََلوُا

 . «بر او توکل کنيد ،ايد آورده

 ،شود ساخته می« باشيدن»ماضی التزامی که در فارسی از صفت مفعولی و مضارع التزامی (: ماضیفعل + قد + « کان»مضارع )ـ  0

ولی چنين ترکيبی در اسلوب شرط معادل  ،(008: 0873 ،زرکوب)شود  بيان می( فعل ماضی+ قد + « کان»مضارع )در عربی با 

 نهلک لم ذلک بغير فينا أَمرََ قد يَکنُْ وإن فيه مضينا بخيرٍ لنا مَرَأَ يکُنْ فإن»: مانند ،گيرد ماضی التزامی و گاهی ماضی نقلی قرار می
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 ،و اگر بغير آن امر کرده باشد ،گردن تسليم فرو نهيم ،اگر بر ما به نيکی فرمان داده باشد»؛ (807/ 0: م0113 ،البغدادی) «أنفسنا

  : شود و در بيت زير به صورت ماضی نقلی ترجمه می. «خود را به هلاکت نيندازيم

ــنْ إن ــد يکـُـــــ ــاءکَُم قــــــ ــر سـَـــــ  قـُـــــ

 

 سـَـــــــبيلا  لــــــــی بــــــــی فَخلـُـــــــوا  

 (017/ 01: تا بی ،نقل از اصفهانی ،جعيفران)         

 .«رهايم کنيد ،صحبتی من شما را آزرده است اگر هم»يا « رهايم کنيد ،صحبتی من شما را خوش نيامده است اگر هم»   

: تا بی ،اصفهانی)« أهله فأنا خيراً قال يکن إن»: مانند ،شود حذف می« قد» ،(ماضیفعل + قد + « کان»مضارع )گاهی در ترکيب    

 (.من شايسته آنم ،(گفته است)/ اگر نيک گفته باشد )؛ (101/ 3

به طوری که مشاهده  ؛روند شايان ذکر است که در عربی معاصر حروف شرط در بسياری از موارد به جای يکديگر به کار می   

إذا »: مانند ،رود و بر احتمال وقوع رخداد دلالت دارد به کار می« إن»به جای « إذا»تون معاصر زبان عربی شود در م می

اگر گزارش زير صحيح باشد ـ )؛ «كبيرال‌حضاريال‌صرحال‌تالية‌ـ‌وهي‌صحيحة‌ـ‌نكون‌قدّ‌زرعنا‌بأيدّينا‌بذرة‌انهيار‌ذلكال‌روايةال‌صحت

 (.005: 0873 ،زرکوب( )ايم ابودی و فرو ريزی اين بنای بزرگ تمدن را کاشتهتخم ن ،که صحيح هم هست ـ با دست خويش

 ناپذير ـ شرط تحقق 3ـ  1

. ممکن استام نيافته يا انجام يافتن آن غيرواقعی که از نظر گوينده يا نويسنده قطعا انج ناپذير شرطی است محال و غير شرط تحقق

واره پيرو به طور قطع و يقين و تحت هيچ گونه شرايطی  شرط مندرج در جمله امکان وقوع ،های شرطی بدين ترتيب در اين جمله

اين شرط بيشتر برای زمان گذشته است ولی برای . ممکن استپذيری شرط در عالم واقع غير تحقق ،به عبارت ديگر .وجود ندارد

 :کنيم نده بررسی میبه همين دليل آن را در زمان گذشته و حال يا آي ،رود حال يا آينده نيز به کار می

 ـ زمان گذشته 1ـ  3ـ  1 

زمان دو فعل پايه و پيرو هر دو به صيغه ماضی  ،واقعی باشدنيافته و غير گاه جمله شرطی بيانگر شرطی تحقق در زبان فارسی هر

فعل پيرو نيز ماضی  البته اگر در جمله شرطی فعل پايه ماضی استمراری يا بعيد باشد الزاماً. استمراری يا ماضی بعيد خواهد بود

که فعل پايه « آورم برايت می ،ها را خريده بود اگر کتاب»: بنابراين در جمله .اما عکس آن صحيح نيست ،استمراری يا بعيد است

 (.15: 0811 ،وحيديان کاميار)شرط بر احتمال دلالت دارد نه امر محال  ،مضارع اخباری است

با توجه به فعل پايه و پيرو چهار نوع  ،ناپذير در زمان گذشته دلالت دارد حال و تحققشرط بر امری م زمانی که ،با اين وصف   

 :آيد جمله شرطی به دست می

 

 مثال فعل پايه مثال فعل پيرو

 .«شديم موفق می ماضی استمراری ،کردی اگر با ما همکاری می» ماضی استمراری

 .«شديم موفق می ریماضی استمرا ،اگر با ما همکاری کرده بودی» ماضی بعيد

 .«موفق شده بوديم ماضی بعيد ،کردی اگر با ما همکاری می» ماضی استمراری

 .«موفق شده بوديم ماضی بعيد ،اگر با ما همکاری کرده بودی» ماضی بعيد

    

به جای  ،بنابراين .توانند برای زمان گذشته به کار روند و در اين زمان اختلاف محسوسی با هم ندارند هر چهار صورت فوق می

کاربرد فعل ماضی (. 885: 0871 ،محتشمی)کاربرد صورت اول و دوم بيشتر است  ،با وجود اين. روند يکديگر به کار می

استمراری در اين نوع شرط به اين دليل است که هم تحقق شرط و هم نتيجه آن فقط در عالم خيال وجود دارد و به دليل منتفی 
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: 0818 ،یشفاي)در فارسی گونه استمراری است ترين صيغه برای آرزوی گذشته  نتفی است و مناسبجواب هم م ،شدن فعل شرط

511 .) 

بلکه بيانگر احتمال  ،جمله شرطی بر امر محال دلالت ندارد ،که فعل پايه و پيرو هر دو ماضی استمراری استگاهی با وجود آن   

يافتن يا توان به تحقق  و قرينه و بافت سخن و چگونگی بيان گوينده میهايی فقط از روی معنی  در چنين جمله. تحقق شرط است

ممکن است منظور گوينده يا نويسنده اين « شديم موفق می ،کردی اگر با ما همکاری می»در عبارت  ،بنابراين. شرط پی برد نيافتن

اين مفهوم که توفيق ما در صورت همکاری شما و رساندن  ،ولی برای تأکيد بيشتر ،«شويم موفق می ،اگر با ما همکاری کنی»: باشد

« خوانديم کتاب می ،نشستی اگر می»همچنين عبارت . فعل پايه و پيرو به صورت ماضی استمراری بيان شده است ،قطعی است

. «بخوانيمبنشين تا کتاب »يا « خوانيم کتاب می ،اگر بنشينی»: تواند با توجه به قرينه و آهنگ و بافت کلام بدين معنی باشد می

: مانند ،رساند آيد که بر آينده دلالت دارد در اين صورت جمله به وضوح احتمال تحقق شرط را می گاهی در جمله قيد زمانی می

« الف: 0ـ  0ـ  0»به اين مطلب در قسمت . «شدم خوشحال می ،آمدی اگر فردا می»و « خوانديم کتاب می ،نشستی اگر الآن می»

 . اشاره شد

اگر »: شود افزوده می« ها»زبان محاوره برای نشان دادن قطعيت وقوع جواب در صورت وقوع شرط به شناسه فعل پايه  گاهی در   

 .    «ها خوانديم کتاب می ،نشستی اگر می»و « ها شديم موفق می ،کردی با ما همکاری می

از . رود ماضی مطلق به کار می ،ی ماضی استمراریبه جا معمولاً« داشتن»و « بودن»پيش از اين نيز گفته شد که در مورد فعل    

و « پند پدرش را شنيده بود ،اگر عاقل بود»: کردتوان به اين دو مورد اشاره  ناپذير می ی کاربرد اين دو فعل در شرط تحققها نمونه

: 0818 ،نقل از شفائی ،يتصادق هدا)« بايستی به يک جست از آنها دور شده باشم می ،ای به سلامتی خودم داشتم اگر من علاقه»

515.) 

داشتم که  ای می اگر چنين قوه»: مانند ،برند دو فعل مزبور را به صيغه ماضی استمراری به کار می ،البته گاهی برخی از نويسندگان   

همهاريخ بشد ت شک می بی ،بود اگر ارثيه گمشده عهدهای ديرين در دست می»و « داد گونه اغتشاشی در کلاسم روی نمی هيچ... 

 (. 511: 0818 ،یشفاي)« ای از شعر پارسی ترتيب داد پيوسته

عاملی حرف شرط غير« لو». شود ه بيان میامتناعي« لو»ناپذير در زمان گذشته با حرف  های شرطی تحقق در زبان عربی جمله   

معنی  ،اين حرف بر فعل مضارع وارد شود اگر. گيرد بعد از آن فعل ماضی قرار می است که به زمان گذشته اختصاص دارد و غالباً

و اگر خداوند )؛ (10: 01 نحل) دَآبَةٍ مِن علََيْهَا تَرکََ مَا بِظلُْمهِِم ناَسَال لّهُال يؤَُاخِذُ وَلوَْ: مانند ،کند آن را به زمان ماضی تبديل می

 (.گذاشت یای بر روی زمين باقی نم جنبنده ،کرد ستمشان مؤاخذه می[ سزای]مردم را به 

« لو»فعلی که در جواب . جواب شرط نيز به وقوع نپيوسته است ،بيانگر اين است که چون فعل شرط اتفاق نيفتاده« لو»حرف    

اگر  معمولاً. بر زمان گذشته دلالت کند( «لم»مانند فعل مضارع منفی به )شود بايد از نظر لفظ و معنی و يا از نظر معنی  واقع می

حرف شرطی است « لو»طبق قاعده نحوی (. 015ـ  011: م0117 ،ابن هشام)آيد  میدر« لام»، بر سر آن حرف اشداين فعل مثبت ب

 (. 57: 81زمر ) مُتَقِينَال مِنَ لَکُنتُ هَدَانِی لَهَال أَنَ لوَْ: مانند ،گيرد ولی گاهی بعد از آن اسم قرار می ،که به افعال اختصاص دارد

در يکی از  ،آيد می( فعل پيرو و پايه)= در جمله شرط و جواب شرط « لو»فعلی که پس از حرف  ،کر شدبا توجه به آنچه ذ   

 :های زير است صورت
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 مثال فعل جواب شرط مثال فعل شرط

 

 ماضی

همگی  ،خواست اگر می)؛ (1: 01نحل ) أَجمَْعيِنَ لهََدَاکُمْ (مثبت)ماضی  شَاء وَلَوْ

 (.کرد شما را هدايت می

 ،خواست اگر خداوند می)؛ (087: 1انعام ) فَعلَُوهُ مَا (منفی)ماضی  لهُّال شَاء وَلَوْ 

 (.کردند چنين نمی

 

 مضارع

  نَشَاء لَوْ

 ماضی

آن را  ،خواستيم اگر می)؛ (71: 51واقعه ) أجَُاجًا جَعَلنْاَهُ

 (.گردانديم تلخ می

قطعا  ،خواستيم اگر می)؛ (15: 51ه واقع) حُطاَمًا لَجَعَلنْاَهُ  نَشَاء لَوْ 

 (.ساختيم آن را خرد و ريز می

 کاَنُوا لَوْ مضارع+ کان 

 غيَبَْال يَعْلَمُونَ

اگر غيب )؛ (01: 81سبأ ) مُهيِنِال عَذاَبِال فِی لبَِثُوا مَا ماضی

 (.ماندند بار نمی در آن عذاب خفت ،دانستند می

   

بهتر است آن را معادل ماضی بعيد در زبان  ،(مانند نمونه اول و دوم)ماضی باشد « لو»اگر در جمله شرط فعل بعد از حرف  

بهتر است آن را معادل ماضی استمراری فارسی  ،(مانند نمونه سوم و چهارم)مضارع باشد « لو»ولی اگر فعل بعد از . فارسی دانست

فعلی . کند در زبان فارسی با فعل ماضی استمراری برابری می( نمونه اخير= فعل مضارع + « کان»+ « لو»)همچنين ترکيب . برشمرد

البته کاربرد ماضی . تواند در زبان فارسی به دو صورت ماضی بعيد و ماضی استمراری بيان شود می ،که در جواب شرط آمده است

 . گونه که ذکر شد ـ بيش از ماضی بعيد است استمراری ـ همان

قرار « بودن»منفی فعل « اگر»و آن زمانی است که بعد از  ،است« لولا»ناپذير معادل حرف  ققتح« اگر»ناگفته نماند که گاهی    

 .   «رَعيةال‌لولا‌العدّلُ‌لَفسدّت»: شود که در زبان عربی به اين صورت بيان می« شد ملت تباه می ،اگر دادگری نبود»: مانند ،گيرد

جواب شرط محقق نشده  ،بدين معنی که چون فعل شرط تحقق يافته ،ودش نيز ناميده می( لوجوب)حرف امتناع لوجود « لولا»   

گيرد و البته قواعد مربوط  بعد از آن فقط جمله اسميه قرار می ،مانند نمونه فوق بر شرط دلالت داشته باشد« لولا»اگر حرف . است

است ولی کاربرد « لولا»نيز همانند « لوما»حرف . مشابه است« لو»آيد با قواعد حرف  در جواب شرط می« لولا»به فعلی که بعد از 

 . آن کمتر است

 ـ زمان حال يا آينده 2ـ  3ـ  1

در دو قسمت مورد بحث و بررسی قرار  ،های شرطی بر محقق نشدن رخداد در زمان حال يا آينده دلالت داشته باشد اگر جمله   

 : گيرد می

 واره پيرو و پايه مربوط به حال يا آينده جمله( الف

 در. های پايه و پيرو هر دو ماضی استمراری است واره زمان فعل جمله ،گر شرط تحقق ناپذير مربوط به زمان حال يا آينده باشدا

ناپذير مورد قبل از نظر ساخت فعل پايه و پيرو مشابه است و فقط از روی معنی و قرينه  اين صورت جمله شرطی با شرط تحقق

اشتباهات گذشته را تکرار  ،شدم اگر جوان می»: مانند ،ر جمله بايد به زمان شرط پی بردو نيز کاربرد قيود زمان مناسب د

. کردم ديگر اشتباهات گذشته را تکرار نمی ،شد جوان شدن هم اکنون يا در آينده محقق می ،؛ يعنی اگر بر فرض محال«کردم نمی

ناپذير در زمان گذشته  ر ساختمان ظاهری همانند شرط تحققنظاز  ،فعل در زمان آينده دلالت دارد نيافتن اين عبارت که بر تحقق

 . است
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شرط در زمان گذشته نيافتن ممکن است بر تحقق  ،«ساختم کاخ بزرگی می ،آوردم اگر پول زيادی به دست می»همچنين عبارت    

خنان پيشين و وجود قيود و نداها و يا آينده دلالت داشته باشد و شنونده يا خواننده بايد از چگونگی بيان سخن و آشَنايی با س

 . ادوات تعجب و تحسر به زمان شرط پی برد

« ساختم کاخ بزرگی می ،آوردم اگر پول زيادی به دست می»که ماضی استمراری در پيرو عبارت  کردبايد به اين نکته توجه    

ولی « سازم کاخ بزرگی می ،ه دست بياورماگر پول زيادی ب»: ؛ يعنی(50/ 0: 0871 ،انوری ـ گيوی)نوعی فعل التزامی است 

 . بر احتمال وقوع فعل دلالت دارد ،گونه که قبلا شرح داده شد اگر فعل مضارع التزامی باشد همان

داد که به دست آوردن  احتمال می ،«ساختم کاخ بزرگی می ،آوردم اگر پول زيادی به دست می»اگر گوينده يا نويسنده در عبارت    

کاخ بزرگی  ،اگر پول زيادی به دست آورم»: برد عبارت فوق را بدين صورت به کار می ،ن است تحقق پذيردپول زياد ممک

در مورد اين شرط در . «(خواهم ساخت)/ سازم  کاخ بزرگی می ،اگر پول زيادی به دست آوردم»يا « (خواهم ساخت)/ سازم  می

 .سخن به ميان رفت ،مورد الف« 0ـ  0ـ  0»قسمت 

هم بر زمان گذشته و هم بر زمان آينده دلالت دارد و با توجه به بافت  ،«رفتيم به گردش می ،اگر هوا خوب بود»ن عبارت همچني   

برای رساندن معنی گذشته با قيد زمان گذشته به کار  اين عبارت غالباً. شود زمان آن مشخص می ،سخن و قيود موجود در کلام

 ،است« به گردش رفته بوديم ،اگر هوا خوب بود»که معادل عبارت « رفتيم به گردش می ،بوداگر ديروز هوا خوب »: مانند ،رود می

 . بيانگر آن است که هوا خوب نيست و به همين روی گردش رفتن نيز منتفی است ،اما اگر بر زمان حال دلالت کند

ها علاوه بر زمان گذشته بر زمان حال يا آينده  جمله ،که وقتی فعل پايه و پيرو ماضی استمراری باشد کردبايد به اين نکته اشاره    

اگر . رساند واره هميشه معنی گذشته را می آن جمله ،ها ماضی بعيد به کار رود واره ولی هر گاه در يکی از جمله ،نيز دلالت دارند

ماضی بعيد يا ماضی استمراری که فعل پيرو ، صرف نظر از اينواره مربوط به گذشته است هر دو جمله ،فعل پايه ماضی بعيد باشد

 (.887ـ  881: 0871 ،محتشمی)گيرد  پيرو پيش از پايه قرار می ،در عبارات شرطی زيرا معمولاً ؛باشد

اگر توانستی از ملک خدا »و « را خواهی ديد( يا چيز)فلان کس  ،اگر پشت گوشت را ديدی»: هايی مانند رسد جمله به نظر می   

های شرطی قرار  در اين دسته از جمله ،پذير است ظر ساخت فعل پايه و پيرو شبيه جمله شرطی تحققکه از ن« برو ،بيرون روی

مفهوم جمله فقط ناشی از  يافتن يا نيافتنلذا بايد به اين نکته توجه داشت که تحقق . زيرا بر معنايی محال دلالت دارد ؛گيرد می

 . موجود در کلام نيست ينخن و قرابافت س ،بدون در نظر گرفتن معنی فعل ،زمان افعال آن

 :شود بيان می« إن»و « لو»در زبان عربی اين نوع شرط با دو حرف    

خواستيم آنان را به  اگر می)؛ (011: 7اعراف ) بِذُنوُبهِِمْ أصََبنَْاهُم نشََاء لوَْ: مانند ،است« اگر»امتناعيه معادل حرف « لو»ـ گاهی  0

 ،م0117 ،ابن هشام)منتفی شده است  حالشرط در زمان ماضی و  ،در اين آيه شريفه(. فولادوند( )يمرساند گناهانشان می[ کيفر]

057.) 

دين ال لو أنّ لنا رجالا أمثال صلاح»: مانند ،شود که متضمن معنی تمنی است برابريابی می« لو»با حرف شرط « اگر»همچنين گاهی    

 (.77/ 1: م0117 ،سامرائی( )رفت دين داشتيم فلسطين از دست نمیال چون صلاحاگر ما جوانمرادنی )؛ «إذن لما ضاعت فلسطين

 :ترجمه جملات فارسی زير بر اساس مواردی که ذکر شد چنين خواهد بود

 .«سابقةال لو أصبحتُ شابا لما کرَرتُ أخطائی»؛ «کردم اشتباهات گذشته را تکرار نمی ،شدم اگر جوان می»الف ـ 

 .«لو کسبتُ ثروةً وفيرةً لَبنيتُ صرحا شامخا»؛ «ساختم کاخ بزرگی می ،آوردم به دست میاگر پول زيادی »ب ـ 

 . «طقس جيدا الآن لتنزَهناال لو کان»؛ «رفتيم به گردش می ،هوا خوب بود( الآن)اگر »ج ـ 

ممکن است و غيرنده محال بر اموری که تحقق آن در زمان آي ،علاوه بر احتمال وقوع رخداد در زمان آينده« إن»ـ حرف شرط  0

من  ،رحمان فرزندی بود[ خدای]اگر برای )؛ (30: 18زخرف ) عَابِدِينَال أَولَُ فَأَنَا وَلَدٌ للِرحَْمَنِ کَانَ إِن قلُْ: مانند ،نيز دلالت دارد
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 فَانفُذوُا وَالأَرْضِ سمََاوَاتِال أَقْطَارِ مِنْ تَنفُذوُا أَن اسْتَطَعْتُمْ إِنِ وَالإِنسِ جِنِال مَعشَْرَ يَا: و نيز مانند( خود نخستين پرستندگان بودم

(. رخنه کنيد ،ها و زمين به بيرون رخنه کنيد های آسمان اگر توانستيد از کرانه! ای گروه جنيان و انسيان)؛ (88: 55الرحمن )

بر اين . شود برابريابی می« إن»با حرف  ،ه استرخداد در زمان آيندنيافتن هايی که حاکی از تحقق  در شرط« اگر»گاهی  ،بنابراين

 .«الله إن استطعت فاخرج من ملک»: چنين خواهد بود« برو ،اگر توانستی از ملک خدا بيرون روی»عبارت  ،اساس

 و پايه مربوط به حال يا آينده ،واره پيرو مربوط به گذشته جمله( ب

تواند ماضی استمراری يا ماضی بعيد  فعل پيرو می ،ه مربوط به آينده باشدواره پاي و جمله ،واره پيرو مربوط به گذشته اگر جمله

توان از  اين مورد را فقط با کاربرد قيد زمان مناسب يا از بافت کلام می. باشد ولی فعل پايه بايد هميشه ماضی استمراری باشد

( قبلاً)اگر »يا « ديدی نتيجه آن را می( در آينده /الآن) ،زحمت کشيده بودی( قبلاً)اگر »: مانند ،تشخيص داد« 0ـ  8ـ  0»مورد 

 . «ديدی نتيجه آن را می( در آينده/ الآن) ،کشيدی زحمت می

شرط در زمان گذشته است  تحقق نيافتن دهندة نشان« لو»از نظر نحويان  ،شود امتناعيه بيان می« لو»اين شرط نيز در زبان عربی با    

توان در جواب شرط زمان  می ،«لو»های کاربرد  رسد که در برخی از نمونه به نظر می ،جود اينولی با و ،(151/ 1: هـ0105 ،حسن)

اگر )؛ (051: 8عمران  آل) حوَْلِکَ مِنْ لاَنفَضوُاْ قَلبِْال غَلِيظَ فَظًا کُنتَ وَلَوْ: مانند ،حال و آينده را در کنار گذشته در نظر گرفت

 (.شدند رامون تو پراکنده میاز پي قطعاً ،دل بودی تندخو و سخت

فعل ماضی و مضارع  ،ولی در زبان فارسی ،مضارع و امر خارج نيست ،شايان ذکر است که افعال عربی از سه صورت ماضی   

 ،ماضی ابعد ،ماضی بعيد ،ماضی نقلی استمراری ،ماضی استمراری ،ماضی نقلی ،ماضی مطلق: ند ازا خود اقسامی دارد که عبارت

های شرطی به  انواع فعل در جمله ،بنابراين. مضارع التزامی و مضارع ملموس ،مضارع اخباری ،ماضی ملموس ،میماضی التزا

کاربرد فعل در است به برخی از انواع مشهور و پربلکه در اين مقاله سعی شده  ،شود موارد مذکور در اين نوشتار محدود نمی

 ،عنايی برخی از انواع فعل در زبان فارسی تفاوت چندانی با موارد مذکور نداردالبته معنی و معادل م. های شرطی اشاره شود جمله

+ صفت مفعولی)و ماضی ابعد  ،در زبان عربی همانند ماضی نقلی ،(ماضی نقلی+ «می»)معادل معنايی ماضی نقلی استمراری  مثلاً

 .همانند ماضی بعيد است ،(«بودن»ماضی نقلی 

 

  نتيجه

های  در اين راستا جمله. های شرطی آن در زبان فارسی پرداخته شد و انواع ترکيب« اگر»ی حرف شرط در پژوهش حاضر به بررس

پذير و تحقق ناپذير بررسی و حروف شرطی که در زبان عربی  تحقق ،وقوعال در سه دسته محقق« اگر»شرطی با حرف شرط 

 :توان در موارد زير خلاصه کرد را می اين نوشتارترين دستاوردهای  مهم. ارائه شد ،قرار گيرد« اگر»تواند معادل  می

با فعل پايه و پيرو ماضی  وقوع فارسی که بر تحقق حتمی رخداد دلالت دارد در زمان گذشته معمولاًال های محقق ـ شرطی 0

وقوع در زمان حال ال شرطی محقق. گيرد قرار می« إذا»و « کلمّا»در زبان عربی معادل « اگر» ،در اين صورت. شود استمراری بيان می

عل شرط ماضی و ف« إن»و گاهی « إذا»شود که در زبان عربی با  مضارع التزامی يا اخباری ذکر می ،يا آينده با فعل پيرو ماضی مطلق

 .يا مضارع برابر است

ود و در عربی با ش با فعل پيرو ماضی التزامی يا ماضی نقلی بيان می پذير فارسی در زمان گذشته معمولاً های تحقق ـ شرطی 0

 ،با افعال پيرو ماضی مطلق اين شرط در زمان حال يا آينده غالباً. همراه است( فعل ماضی+ « کان»)و فعل شرط « إن»حرف 

فعل + « کان»)مضارع يا ترکيب  ،با فعل شرط ماضی« إن»مضارع التزامی و اخباری همراه است که معادل آن در عربی حرف 

بر زمان حال يا آينده  ،ماضی نقلی و ماضی بعيد است اما شرط با توجه به فعل پايه ،رو ماضی التزامیگاهی فعل پي. است( مضارع



 18/    های آن در زبان عربی در دستور زبان فارسی و معادل  «اگر»حرف شرط 
 

« کان»مضارع )يا ( فعل ماضی+ « کان»)است و فعل شرط ترکيبی از « إن»در زبان عربی معادل « اگر» ،در اين صورت .دلالت دارد

 .شود ز حذف میني« قد»هر چند گاهی  ،خواهد بود( فعل ماضی+ « قد»+ 

در زبان « اگر» ،در اين صورت .شود ناپذير در زمان گذشته با افعال ماضی استمراری و ماضی بعيد بيان می های تحقق ـ شرطی 8

تواند بسته به معنی متن با افعال مختلفی ذکر شود و  ناپذير در زمان حال يا آينده می اما شرط تحقق. امتناعيه است« لو»عربی معادل 

 .شود برابريابی می« إن»و گاهی  «لو»در زبان عربی با حرف شرط  غالباً

« لولا» ،«لو» ،«کلمّا» ،«إذا» ،«إن»در زبان عربی با حروف  ،شرط يافتن يا نيافتنبسته به تحقق « اگر»بنابر آنچه ذکر شد حرف شرط 

 .   شود برابريابی می« لوما»و 

 

 ها نوشت پی

پس از . های ربطی وابستگی باشد يکی از حروف ربط و گروه ،ه در آغاز يا وسط آنواره پيرو يا وابسته آنست ک جمله -1

واره پايه و از نظر معنايی  وابسته به جمله واره پيرو، جمله. واره پايه است هجمل ماند، پيرو آنچه از سخن باقی می واره برداشتن جمله

 (.001: 0833الف ،فرشيدورد)واره پايه است  جملههای داخل جمله مرکب همبسته يا  در حکم يکی از کلمات يا گروه

 

 منابع 

  قرآن کريم .0

 ،مبارکال دکتور مازنال حققه وعلقّ عليه. عاريبالأ لبيب عن کتبال مغنی(. م0117) بن يوسف الله دين عبدال جمال ،هشام ابن .0

 .فکرال دار: بيروت. الله ومحمد علی حمد

ها  سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه: تهران. ان فارسیدستور تاريخی زب(. 0875)محسن  ،بوالقاسمیا .8

 (.سمت)

 .فکرال دار: بيروت.ج01. 0ط. سمير جابر: تحقيق. الأغانی(. تا بی)فرج ال ابو ،اصفهانی .1

 .فاطمی: تهران. ج 0. 1چ  .0 دستور زبان فارسی(. 0871. )انوری، حسن؛ و حسن احمدی گيوی .5

‌يةعربال‌غة‌نحوي‌للال‌‌التطور(. م0111)برجشتراسر  .6 ‌رمضان‌عبدّالتوابال‌علَق‌عليه‌صححه‌و‌أخرجه‌و. ‌دّکتور ‌2ط. :‌قاهرة.

 .خانجيال‌مكتبة

. يعقوبال بديع طريفی واميل نبيل محمد :تحقيق. عربال‌لسان‌لباب‌لب‌و‌دبالأ‌خزانة(. م0113)قادر بن عمر ال عبد ،البغدادی .7

.علميةال کتبال دار: بيروت. ج08

 .انتشارات اقبال: تهران. تصحيح محمد قزوينی و قاسم غنی. ديوان حافظ(. 0870)دين محمد ال شمس ،حافظ .3

 . خسرو ناصر: تهران. ج1. 7چ . وافیال النحو(. هـ0105)حسن، عباس  .1

 .توس: تهران. 00چ. دستور زبان فارسی(. 0871)پرويز ناتل  ،خانلری .01

 .سعدی: تهران. 0چ (.کتاب حروف اضافه و ربط)دستور زبان فارسی (. 0817)خليل  ،خطيب رهبر .00

نحوی و معنائی فعل بند پايه بر محتوای معنائی بند  ،های صوری تأثير جنبه»(. 0811)جلال؛ و عطاالله سنچولی  ،رحيميان .00

 .011ـ  017: 81. نشريه ادب و زبان دانشگاه شهيد باهنر کرمان« .پيرو

 .مانی: اصفهان. 8چ. (عربی ـ فارسی ،فارسی ـ عربی)روش نوين فن ترجمه (. 0873)منصوره  ،زرکوب .08

 .عربیال تراثال دار إحياء: بيروت. نحوال معانی(. م0117)فاضل صالح  ،سامرائی .01



 0815بهار( 01پياپی)، 0هشتم، شمارهسال  ،فنون ادبی  /   11

انتشارات : تهران. 1چ. غلامحسين يوسفی: تصحيح و توضيح. بوستان سعدی(. 0811) الله مصلح بن عبد ،سعدی شيرازی .05

 .خوارزمی

 . انتشارات نگاه: تهران. 0چ. محمد علی فروغی: تصحيح. کليات سعدی(. 0878) ـــــــــــــــــــــــــــــ .01

 .اساطير: تهران. 7چ. دستور زبان فارسی(. 0875)محمد جواد  ،شريعت .07

 . نوين: تهران. مبانی علمی دستور زبان فارسی(. 0818)احمد  ،شفائی .03

: بيروت. 1ط. کريمال قرآنال ر فیدوات والضمايالأ معجم (.م0113)سيد ال حميد مصطفیال اسماعيل أحمد؛ و عبد ،عمايره .01

 . رسالةال‌مؤسسة

 .دابالآ‌مطبعة: بيروت. ديوان عنتره(. م0318)عنتره بن شداد  .01

 . سخن: تهران. دستور مختصر امروز بر پايه زبانشناسی جديد(. 0833الف)خسرو  ،فرشيدورد .00

 .سخن: هرانت. 8چ. دستور مفصل امروز(. 0833ب) ـــــــــــــــــ .00

پنج )دستور زبان فارسی (. 0811)زمان فروزانفر ال شعرای بهار؛ بديعال عبدالعظيم؛ جلال همايی؛ رشيد ياسمی؛ ملک ،قريب .08
 .اشراقی: تهران. 8چ. (استاد

 .مؤسسه تبليغاتی علوم اسلامی: تبريز. مشکلات ساختاری ترجمه قرآن کريم(. 0831)حيدر  ،قليزاده .01

بن‌‌ما ‌محمدّالإ‌‌جامعة: رياض. الأصوليين نحويين وال  شرط بينال  أسلوب(. م0111)بن ناصر  بن محمد ناصر ،کريری .05

 . سامميةالإ‌‌سعود

 . هرمس: تهران. مهستی بحرينی: ترجمه .دستور زبان فارسی معاصر(. 0831)ژيلبر  ،لازار .01

 . توس: تهران (.مجموعه مقالات)هژده گفتار (. 0875)مصطفی  ،مقربی .07

 .اشراقی: تهران. دستور کامل زبان فارسی(. 0871)من به ،محتشمی .03
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